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 8تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

هِ إِنَّ ِِ  ذَلِكَ لَآياَت  لُُِ ِِّّ وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّ

لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَیُُْمْ إِذْ أَنْجاَكُمْ مِنْ آلِ ِِرْعَوْنَ يَسُومُونَُُمْ سُوءَ الْعذَاَبِ ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى 5صبََّارٍ شَُُورٍ )

نْ شََُرْتُمْ لَأَزِيدَنَُُّمْ ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُُُّمْ لَئ6ِوَيذَُبِّحُونَ أَبْناَءَكُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نسِاَءَكُمْ وَِِ  ذَلُُِمْ بَلاَءٌ مِنْ ربَُُِّمْ عَظِیمٌ )

 (7وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عذََابِ  لشَدَِيدٌ )

خدورد  در   گفته شد، سؤال شددكه آيدا ايدن بده بد ء هدم مد        « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»ای كه در  درباره نُته

، منتهدای  « نعماهده و ب هده  ايام الله»خورد. روايت داريم كه  جستجوی مجددی كه كردم ديدم به ب ء هم م 

طدور كده در جلسده     جا ايام الله است. البته در آخر اين آيه همدان  مراتب جاي  كه يك ظهور خاص  باشد آن

ای كه برای قوم حضرت موس  و بن  اسدراهی ِّ اتفدا     خورد به همان تنجیه پیش عرض شد، ظاهرا بیشتر م 

های  ا كه قرار است مبارزه با طواغیت باشد، همیشه در عرصهج رساند كه اين اِتاد. ك ِّ محتوای آيه اين را م 

طلبانده،   های عاِیت جاست كه اگر نگويیم اين عرِان هاست و آن ترين عرصه ترين و لغزنده اجتماع  پرمخاطره

های  های راحت  است، ول  حضور در محیط كه شخص سرش در لاک خودش است، عرِان هاي  حداق ِّ عرِان

كند، صبار  جا ديگر صابر كفايت نم  بخواهند از زير يوغ يُسری طواغیت به در بیايند، اين كه اجتماع  و اين

ها خواهند داد؛ چون آن نعمت بدزر  اسدت، بدرای آن نعمدت شداكر       لازم دارد، و طبیعتا با نعمت  كه به آن

 كند، شُور لازم دارد. هر نعمت  به اندازه خودش شُر نیاز دارد.  كفايت نم 

تدر از   ای دارد قبد ِّ  اسراهی ِّ اين چنین صبری كه كردند در مقاب ِّ ب هداي  كده ديدندد، پیشدینه    قوم بن  

كه حضرت موس  وارد اين قوم بشود، اين قوم داشته زيدر دسدت    ی حضرت موس ؛ يعن  قب ِّ از اين پیشینه

 شده. اين ِراعنه اذيت م 

أُوذِيناَ مِنْ قَبدْ ِِّ  »بود به موس  گفتند:  ها وقت  كارد به استخوانشان رسیده اين 921در سوره اعراف، آيه 

كده تدو آمددی بداز همدین       كه تو بیاي  ما اذيت شديم و بعد از ايدن  ؛ قب ِّ از اين«أَنْ تَأْتِیَناَ وَمِنْ بَعدِْ ماَ جِئْتَناَ

نْ يشَاَءُ مِنْ عِبدَادِهِ  إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثهُاَ مَ»ده  كه  چنین  م  ی اين داستان ادامه داشت. بالاخره تو كه وعده
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رسد، اين كجاست  پس ك   تو نبدودی كده    كه زمین به متقین میراث م  اين (928)همان: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

 همین ب ها بود و بعد هم كه آمدی باز هم همین ب ها هست!

اين صد  ديده شود؛ لذا اين جدور نیسدت كده در     بايد  ؛«َِلَمََّا رَأَى اللََّهُ صِدْقَناَ»بنا به روايت امیرالمؤمنین 

 ها كس  زود نتیجه بگیرد. اين درگیری

؛ تا نیامده بودی همین داستان بود و وقت  هدم  «أُوذِيناَ مِنْ قَبْ ِِّ أَنْ تَأْتِیَناَ وَمِنْ بَعدِْ ماَ جِئْتَناَ»كه دارد:  اين

 ِّ گذاشتن با ِراعنه عذاب بن  اسراهی ِّ بدتر كه حضرت موس  آمد، به دلی ِّ كَ كه آمدی بدتر شد. بعد از اين

؛ «قَالَ عسََى رَبُُُّمْ أَنْ يهُْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيسَْتَخْلِفَُُمْ ِِ  الْدأَرْضِ َِیَنْظُدرَ كَیدْتَ تَعمَْلُدونَ    »هم شد. ادامه آيه دارد: 

د و شدما را در زمدین   كه پروردگارتان دشمنانتان را ه ک كن ها ِرمود: باشد و شايد اين حضرت موس  به آن

؛ تا ببیند كده حدالا شدما    «َِیَنْظُرَ كَیْتَ تَعْمَلُونَ»خلیفه بُند و برای چه  آيا خیل  شما را تحوي ِّ گرِته  نه! 

 كنید ! چه كار م 

كنیم گلستان!  ساعت صدا وسیما دست ما باشد، ما ايران را م  22گفتند: اگر  بزرگترها زمان شاه به ما م 

ببیندیم تدو چده كدار     «! َِیَنْظُرَ كَیْتَ تَعمَْلُدونَ »هزار ساعت بگیريد،  22 ساعت كه هیچ،  22ا خدا هم گفت: بی

 كن  ! م 

معروف است از آيت الله دستغیب كه اول انق ب وقت  يك زمان  همه شروع كردند به حرف زدن، ايشان 

جوری عم ِّ نُنید كه بشدود   گفتند! گفتند: آقا شما هم يك چیزی بگو! آقای دستغیب گفتند: يك هیچ نم 

آورد و  هدا را مد    ؛ زلیخا به كسان  كه زلیخا را منع كردند، وقت  تدرن  (22)يوست: «َِذَلُُِنَّ الَّذِی لمُْتُنَّنِ  ِِیهِ»

گويد: اين همدان  اسدت كده بابدت آن داشدتید مدرا        برند، م  ها دستشان را م  كند و اين يوست را دعوت م 

تغیب گفتند: يك كاری نُنید كه بعدا راجع به شما همین را بگويند. همین پدول  كرديد. آقای دس م مت م 

ها بوده كده بدابتش داريدد     داده. همین های اجتماع  و دعواهای سیاس  بوده كه ِريب م  و پست و موقعیت

كه خدا  كه خدا به سر آدم آوردن همان! اين كنید، و بدانید كه م مت كردن همان و اين ديگران را م مت م 

كن  ! و بعد از اين  سال، اين را بگیر تا ببینیم حالا تو چه كار م  27گويد: اين صداو سیما دست تو برای  م 

سازند كه اص  من متحیرم كه اين چه جوری اجازه پخدش دارد ! يعند  لدوث كدردن      همه سال سريال  م 
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ن ابهت و بهاء نیفتد. در حدال  كده در   های برزخ ! چیزهاي  كه خدا نخواسته كس  ببیند تا از آ حت  چشم

خورد! يك نفر دارد گوشت  خورد و يك نفر دارد آتش م  دهد كه يك نفر دارد موش م  اين سريال نشان م 

ها را كد داده و در حد گزارش بیان كرده، ولد    ها يك لحظه تلنگر باشد. اين خورد! ممُن است اين مرده م 

داد كده   ها را ببیند، خدا به همده چشدم برزخد  مد      . اگر هر چشم  اينها را ببیند نخواسته هر چشم  اين

گونده   كه دارد چشم برزخد  را ايدن   اِتد. من شرمنده شدم از اين ها م  ها را ببینند. نداده چون ابهت اين اين

ر چیزها را هر كس  خودش بايد ببیند كه اگر ديد كه ديد و اگدر نديدد كده نبايدد بده زور د      تصوير كرده! اين

 سال معلوم نیست از كجا اين ِیلم اجازه پخش گرِته!  27چشمش كنند! بعد از 

اين كار را كرده تا ببیند   ؛«وَيسَْتَخْلِفَُُمْ ِِ  الْأَرْضِ َِیَنْظُرَ كَیْتَ تَعْمَلُونَ»گويد:  اعراف م  921در ادامه آيه 

 كنید ! كه حالا شما چه كار م 

ى ينَ كاَنُوا يسُْتَضْعَفُونَ مشَاَرِ َ الْأَرْضِ وَمَغاَرِبهَاَ الَّتِ  بَارَكْناَ ِِیهاَ وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحسُْنَوَأَوْرَثْناَ الْقَوْمَ الَّذِ»

 (927اعراف: «)عَلَى بَنِ  إسِْراَهِی َِّ بمَِا صَبَرُوا وَدَمَّرْناَ ماَ كَانَ يَصْنَعُ ِِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَماَ كَانُوا يَعْرِشُونَ

وَأَوْرَثنَْدا   »اش اين خواهد بدود كده    ها كردند، نتیجه گويد: اين چنین صبری كه اين اعراف م  927در آيه 

؛ ما اين قوم  را كه مدتها به استضعاف «الْقَوْمَ الَّذِينَ كاَنُوا يسُْتَضْعَفُونَ مشَاَرِ َ الْأَرْضِ وَمَغاَرِبهَاَ الَّتِ  بَارَكْناَ ِِیهاَ

سبحان الذی اسری بعبده لی    »وارث كرديم، مشر  و مغرب ِلسطین را. اين آيه ما را ياد آيه  كشیده شدند،

 ِقط در مورد مُه گفته شده و ِلسطین و مسجدالاقص (« باركنا»اندازد. )عبارت  م « باركنا ِیها

ها شدند وارثان  ناي ها را با مجاهدت و صبر تنجیه كرديم،  قوم بن  اسراهی ِّ حق حیات نداشتند. وقت  اين

وَتَمَّدتْ كَلِمدَتُ رَبِّدكَ الْحسُدْنَى     »مشر  و مغرب سرزمین ِلسطین. اين چنین صبری اين چنین نعمت  دارد. 

وَدَمَّرْناَ ماَ كَانَ »ی صبرشان  ی حسن  بر بن  اسراهی ِّ تمام شد به واسطه ؛ كلمه«عَلَى بَنِ  إسِْراَهِی َِّ بِماَ صَبَرُوا

هاي  كه ِرعونیان بدالا   ؛ و دمر كرديم و خراب و ويران كرديم آن برج«وَقَوْمُهُ وَماَ كاَنُوا يَعْرِشُونَ يَصْنَعُ ِِرْعَوْنُ

 برده بودند.

شود. از آيده   ی كل  محسوب م  ُِر نُنید اين ِقط برای قوم بن  اسراهی ِّ در آن صحنه است، اين قاعده

كشند  ؛ آيا دارند انتظار م «إِلَّا مِثْ َِّ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمِْهََ ِّْ يَنْتَظِرُونَ  »سوره مباركه يونس دارد:  902
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انتظار بُشدید، مدا هدم بدا شدما        ؛«قُ ِّْ َِانْتَظِرُوا إِنِّ  مَعَُُمْ مِنَ المُْنْتَظِرِينَ»ها گذشت   ايام  را كه قب ِّ از آن

اين قاعده است كه بعدد از يدك دوره    «:سُلَناَ وَالَّذِينَ آمَنُواثُمَّ نُنَجِّ  رُ»جا برسد  كشیم. وقت  به اين انتظار م 

؛ اص  به گردن «كَذَلِكَ حَقًّا عَلَیْناَ نُنْ ِ الْمُؤْمنِِینَ» دهیم مان و مؤمنین را نجات م  مصیبت و صبوری ما رس ِّ

بدرو برگدرد     ماست كه مؤمنین را نجات بدهیم. يعن  بايد صبر كرد كه اگر كس  صبر كرد اين يك سنت بد 

)روم: ؛ «وَكَانَ حَقًّا عَلَیْناَ نَصْرُ الْمُدؤْمنِِینَ »، و جای ديگر داريم «كَذَلِكَ حَقًّا عَلَیْناَ نُنْ ِ الْمُؤْمنِِینَ»اله  است كه 

ای كده   ی خداست؛ يعن  سنت خداست كه مدا بعدد از ايدن دوره    ؛ حق به گردن خداست؛ انگار كه وظیفه(27

 دهیم.   ها نجات م  مان و مؤمنین را از اين عذاب ها، ما رس ِّ بمانند در اين مصیبت

؛ بايدد صدبار باشدند در    «إِنَّ ِِ  ذَلِكَ لَآياَت  لُُِ ِِّّ صبََّارٍ شدَُُورٍ »برگرديم به سوره مباركه ابراهیم كه دارد: 

ای كده در   كه اخراج از ظلمت به نور شوند و شُور باشدد بابدت ايدن پیدروزی     كنند برای اين ای كه م  مبارزه

كده تداريب بگدو! اگدر      و تو هم تذكره و تذكر بده، نه ايدن   ؛«وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»دهد.  ها دست م  جنگ به آن

يعند  وسدط توحدین جندگ احدد،        نگاه كنید، اص  تاريب نیسدت، تدذكر اسدت؛   های تاريخ  قرآن را  گزارش

دهد كه علت اين واقعده چده    دهد. يعن  تذكر م  ها تذكراتش را م  دهد. وسط تمام داستان تذكراتش را م 

نقطدع  »كده   ايدن «. بما صبروا»ی صبرشان بود  كه ما به بن  اسراهی ِّ مشر  و مغرب داديم به واسطه بود  اين

شدود   ها را قطع كرديم، به خاطر چه بود  اين از حدوادث در  گدرِتن مد     ی آن ؛ دُبر و عقبه«ر الظالمینداب

شود. زمان تولد و مر  و بده سدلطنت    تذكر، وگرنه تاريب خواندن تذكر نیست. علم تاريب تذكر محسوب نم 

ها ايام الله را تدذكر بدده!    ت. ای موس  تو به آننیس« وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»رسیدن اِراد كه تذكر نیست! تاريب 

جدا پیدروز شددند و چدرا      كه چرا اين ها را برايشان در بیاور؛ اين ها و پیروزی نقاط را برايشان در بیاور. شُست

؛ «هِ عَلَیُُْمْوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّ»آورد كه  شُست خوردند. لذا برای توحین اين مطلب آيه م 

إِذْ »ها را يادتان بیايد، كدام نعمت را   نعمت نجات از زير كددام عدذاب    گويد: اين نعمت موس  به قومش م 

؛ «يَسُومُونَُُمْ سدُوءَ العَْدذاَبِ  »ها  ؛ خدا شما را از زير دست آل ِرعون نجات داد كه اين«أَنْجاَكُمْ مِنْ آلِ ِِرْعَوْنَ

گوسدفندی كده    ؛«غنم ساهمه»چرد. در اصول بحث  گوسفندی كه م   ؛«غنم ساهمه»؛ يعن  چريدن. «سَوم)»

ها داشدتند شدما را    كردند اص  اين خواهد بگويد وقت  عذابتان م  داريم( م « غنم معلوِه»چرد و  بیرون م 
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شدتند بده   هدا را دا  چراندند؛ يعن  خوراكتان را كرده بودند سوء العذاب. بدترين عذاب العذاب م  در دشت سوء

» شدد.   چراندند؛ يعن  عدذاب داشدت بده شدما تزريدق مد        دادند و اص  داشتند در عذاب شما را م  شما م 

معند  تُثیدر     كه وقت  ِعلد  بده ث ثد  مزيدد بدرود،     « يذَبَحونَ»، نه «يذَبِّحُونَ»ُجا  ؛ اين«وَيذَُبِّحُونَ أَبْناَءَكُمْ 

؛ اين را به معند  زندده نگده    «وَيَسْتَحْیُونَ نسِاَءَكُمْ»كشتند   دهد؛ يعن  به شدت و زياد پسرهای شما را م م 

وَإِذْ نَجَّینَْداكُمْ مدِنْ آلِ   »بقدره داريدم:    21كنند، ول  شايد بشود تفسیر ديگری كرد: در آيه  داشتن ترجمه م 

سوره ابراهیم اين  6تفاوت اين آيه با آيه « ساَءَكُمِِْرْعَوْنَ يَسُومُونَُُمْ سُوءَ الْعذَاَبِ يذَُبِّحُونَ أَبْناَءَكُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نِ

بیان آن سوء العذاب « يذَُبِّحُونَ»لذا مشخص است كه  ندارد؛ « واو« »يذَُبِّحُونَ»است كه آيه سوره بقره قب ِّ از 

كده   گويدد: ايدن سدوء العدذاب چده بدوده  ايدن        خواهد سوء العذاب را كه بیان بُند، م   است؛ يعن  وقت  م 

كردند، پس در سوره ابدراهیم   ؛ سوء العذاب اين بوده كه اين كار را م «بِّحُونَ أَبْناَءَكُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نسِاَءَكُمْيذَُ»

آمدده كده   « واو»عطت تفسیری اسدت؛ يعند    « واو»دارد، دلی ِّ بر اين است كه « واو« »يذَُبِّحُونَ»كه قب ِّ از 

را تفسدیر بُندد، زندده    « سوء العذاب»دو آيه شبیه هم باشد و  تفسیر بُند سوء العذاب را. اگر قرار است اين

كه يك نفر را زنده نگه دارند كه عدذاب نیسدت. يدا     نگه داشتن دختران، خودش به تنهاي  عذاب نیست؛ اين

؛ يعن  هر دو تايش عدذاب  «ها آن ها و زنده نگه داشتن كشتن اين»پكِ   است؛« پكِ عذاب»بايد گفت كه اين 

ده نگه داشتن دختران كه عذاب نیست! اگر بخواهیم از اين به عنوان يك پك صرف نظر كنیم و است. ول  زن

« يستحیون»پس  ،بیشتر دلالت داشته باشد براين كه اين دو عذاب  كام  مستق ِّ باشد« وَيستحیونَ« »واو»

 بايد يك معنای ديگری داشته باشد. 

نگده   عظت تفسیر است و زندده « واو»تفاده كرديم كه پس روال استدلال اين شد كه از آيه سوره بقره اس

در اين جا واو عطت « واو»جا كه  يا از آن داشتن دختر هم كه عذاب نیست، پس يا اين پك بايد عذاب باشد،

ها بايد عذاب باشد. اگر ايدن باشدد، معندايش ايدن      بايد هركدام ظهورش به اين بخورد كه هر دوی اين است،

معند  را هدم مد  دهدد. يعند       كده اسدتحیاء ايدن    « ناءهم و ب  حیا كردن دخترانيذبحون اب»شود كه  م 

كشتند و  ها پسران را م  يعن  گرِتن حیا و آن موقع اين خودش به تنهاي  سوءالعذاب است و اين استحیاء؛

 كردند.   حیا م  گرِتند و ب  دختران را به اسیری م 
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و ِ  »در اين عبارت بین صفت و موصوف ِاصله اِتاده و در اص ِّ بوده: « وَِِ  ذَلُُِمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبُُِّمْ عَظِیمٌ 

اين برای شما ب ء عظیم  از جانب پروردگارتان است. كددام از ايدن دو تدا بد ء      ؛«ذلُم ب ء عظیم من ربُم

ها. اين ِرهندگ   م نعمت ب ء عظیم است و هم رن عظیم است  هر دوتا! اين مطابق ِرهنگ قرآن است كه ه

كندیم بده حسدنات و سدیئات. آيدات       ما مبت  م  ؛(968)اعراف: «وَبَلَوْناَهُمْ باِلْحسََناَتِ وَالسَّیِّئاَتِ»قرآن است كه 

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتلََداهُ  * هُ َِیَقُولُ رَبِّ  أَكْرَمَنِ َِأَمَّا الإِْنسَْانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ َِأَكْرَمَهُ وَنعََّمَ»سوره مباركه ِجر كه دارد: 

يعن  هر دو ابت ء است: يك عده مبت يند به مرض و مصیبت و يك عده  ؛«َِقدََرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ َِیَقُولُ رَبِّ  أَهاَنَنِ

 «ها چقدر مبت يند! ببینید اين بیچاره»مبت يند به صحت و عاِیت. نه اين كه 

به معن  ابت ء است.  بیايد به معن  مصیبت است، ول  اگر ب ء به تنهاي  بیايد،  «آلاء»در مقاب ِّ اگر ب ء 

پوساند. ِرق  نددارد! آزمدون    به معن  پوساندن است. هم نعمت و هم مصیبت انسان را م « بَلِ َ»ی ب   ريشه

  صبر است. اتفاقا شركت كردن در ك   ها ِر  دارد. آن آزمون و ك    شُر است و اين آزمون و ك  آن

لد  در آزمدون شدُر آدم بیشدتر كدم      و لبته اين به معن  طلب مصدیبت نیسدت،  تر است! ا شُر خیل  سخت

 آورد تا آزمون صبر! م 

روندد بدا آن    ال(ج: اين داستان تنجیه است و همان مقطع تاريخ  است كه از دسدت ِرعدون در مد    )سؤ

مدا   ؛(25)انبیداء:  «وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ ِِتْنَةً»اين هم با ِرهنگ قرآن سازگار است.  «مْإِذْ أَنْجَاكُ»حادثه عظیم 

ی شدر. ايدن خیلد  ِرهندگ      ی خیر و بده ِتنده   يعن  به ِتنه كنیم؛ شما را به شر و خیر به ِتنه آزمايش م 

هم ب ست. نه آن اكرام است و نده  مصیبت  نعمت هم ب ء است،ای است و ما در قرآن شاهد داريم كه  جدی

خواهد ببیند  يك نعمت  داده و م  ،«َِیَنْظُرَ كَیْتَ تَعْمَلُونَ»اين اهانت. همه بر ابت ء و امتحان و استخبار است.

گیدريم. شدما    اش داريم امتحان مد   ما همه ؛«وَإِنْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ» محتوايش ابت ء است كنید! شما چه كار م 

اش داريدم   در صدورت  كده مدا همده     ،«اين شدد امتحدان!  »يك مصیبت  بیايد تا بگويیم  يك ب ي ،منتظريد 

أَوَلاَ يَدرَوْنَ  »البته در آيات آخر سوره توبه داريم كه بايد مراقبت كرد  ،ول  شما نم  ِهمید، كنیم امتحان م 

بینند كه در سال يك بار يا دو  آيا نم  ؛«مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ِِ  كُ ِِّّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ

های پايان ترم است. در نظام خدا يا سال  يك بار يدا دوبدار    ها آزمون جامع و آزمون شوند ! اين بار آزمون م 
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گیدرد و   د. ِقط بايد مراقب باشید كه كجا م گیرن های جانانه از شما م  امتحان است. يُ  دو صحنه امتحان

شوند !  آيا متذكر نم  ؛«ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ» آيید  گیرد و چه جوری از پس آن برم  چه زمان  م 

های سدخت گیدر    دهید و در امتحان بینید كه يُ  دو بار در سال داريد امتحان جامع م  بینند ! آيا نم  نم 

دهند ببینند. آيا اين امتحدان بدا پددرومادرتان     هاي  را كه م  ها امتحان اِتید ! يعن  انتظار هست كه آدم  م

 دان  كه زدی و رِت ! است ! با همسرتان است ! با اقوامتان است ! در يك تصادف است ! خودت م 

حال حاحر نفهمم كه دارم ها امتحانات  است كه وجه امتحان بودنش مشخص است. شايد من الان در  اين

بین  در يك داد و هوار داری  ول  وجه امتحان بودنش آن جا مقداری روشن است. مث  م  شوم، امتحان م 

 گفت !  ريزی! چیزهاي  به تو گفته بود كه تو نبايد به كس  م  اسرار طرف را بیرون م 

ها را گیدر   الزندگ  خودش اين نمونه سؤ تواند در ها را گیر بیاوريد! هر كس  م  الخودتان اين نمونه سؤ

 بیاورد. امتحانش هم )اوپن بوک(كتاب باز است و كتابش هم قرآن است.

يعند  سدوزاندن و گدداختن و در كدوره اندداختن. از آيده        ؛«ِتن»كند. ال(ج: معن  لغوی آن ِر  م )سؤ

نبلوكم بالشدر و الخیدر   »ود: ب م  بايد مفعول مطلق بايد از جنس ِع ِّ باشد،كه « ونبلوكم بالشر والخیر ِتنه»

ول مطلق دارد هم معند  ِعد ِّ عمد ِّ    مشخص است كه مفع آورده،« ِتنه»چون مفعول مطلق را  ول  ،«ب ء

 ول  به هرجهت معن  آن خیل  متفاوت نیست.كند،  م 

 يك نُته در مورد آل ِرعون:

جَعَ َِّ أَهْلهَاَ شِیَعاً يسَْتَضْعِتُ طَاهِفَدةً مدِنْهُمْ يُدذَبِّنُ    إِنَّ ِِرْعَوْنَ عَلاَ ِِ  الْأَرْضِ وَ» 2در سوره مباركه قصص آيه 

ولد    ،در اين جا نفرموده آل ِرعون و ِرموده: ِرعون برتری پیدا كرد در زمدین « أَبْناَءَهُمْ وَيسَْتَحْیِ  نسِاَءَهُمْ

را گدروه گدروه كدرد. تمدام بحدث       باندبازی راه انداخت. اهد ِّ  ؛«وجََعَ َِّ أَهْلهَاَ شِیَعاً»كرد اين بود كه كاری كه 

ها را بده جدان همدديگر     ها و احزاب منوط به يك شرط است و آن اين كه كس  كه در رأ  است گروه گروه

البتده   !اسدت، ايدن نیسدت    كه بگويیم پديده احزاب به هر صورتش خدوب  نیندازد كه كار خودش را بُند. اين

اولین كاری كه كرد اين  ؛كه ِرعون كرد( چنان«)أَهْلهَاَ شِیَعاًوجََعَ َِّ »كه  ول  نه اين اخت ف سلیقه خوب است،

يُدذَبِّنُ  »ها را به استضدعاف كشداند.    يك عده از اين ؛«يسَْتَضْعِتُ طاَهِفَةً مِنْهُمْ»وه گروه كرد ها را گر اينبود كه 
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كده   جا گفته ِرعون. بدا ايدن   جا گفته آل ِرعون و اين آن«. أَبْناَءَهُمْ وَيسَْتَحْیِ  نسِاَءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفسْدِِينَ

اند: ما مأموريم و معذور! و بايد اين جنايدت را بُندیم!    جا آل ِرعون گفته دهد، ول  آن ِرعون دارد دستور م 

كه ِرعون چنین كداری كدرده و دسدتورات از ناحیده      نداريم. با اين« مأمورم و معذورم»در صورت  كه ما ك  

ها هدم در ايدن    . يعن  اينر شده، ول  خطاب به آل ِرعون شده؛ يعن  آل ِرعون اين كار را كردهِرعون صاد

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّداعَةُ أَدْخِلدُوا آلَ ِِرعَْدوْنَ    »اند سهیم هستند. از آن طرف هم در سوره غاِر دارد:  كاری كه كرده

را به اشد عذاب برسانید. آل ِرعون هدم در گنداه ِرعدون    گويند: اين آل ِرعون  ؛ روز قیامت م «أشَدََّ الْعذَاَبِ

شريك هستند. درست است كه گناه رهیس با گناه مرهو  ِر  دارد، ول  اگر مرهو  برخ ف دستور، خون  

 شود! شود  ِوقش اخراج م  را نريزد، چه م 

ه ! اصد  ايدن در آن كدار    جا اين رشدوه را بدد   گويند: بايد اين آيند بگويند كه به ما م  الان كم به ما نم 

كدنم، آن بدالا دسدتم     تعريت شده كه من كه مسئول خريد ِ ن چیز هستم، يا دارم اين كار اقتصادی را م 

گويد! آيا گردن اوست ! جواب اين است كه هم گردن اوست و هم گدردن شدما! يعند      دارد اين را به من م 

الرََّاحِ  بِفِعدْ ِِّ  »جمله امیرالمؤمنین جدی است كه دهد،  اگر كس  همین رحايت به كار كس ديگر را هم م 

؛ كس  كه داخد ِّ در  «إِثْمُ الْعمََ ِِّ بِهِ، وَإِثْمُ الرَِّحَى بِهِ :قَوْمٍ كَالدََّاخِ ِِّ مَعَهُمْ ِِیهِ وَ عَلَى كُ َِِّّ دَاخِ ٍِّ ِِ  باَطِ ٍِّ إِثمَْانِ

آن گناه و گناه رحايت به عم ِّ. كسد  كده    گناه عم ِّ به  دهد: آن گناه است، او واقعا دوتا گناه دارد انجام م 

دهد. گناه هم يعن  يك ريدن   شود، او يك گناه  را دارد انجام م  راح  است كه چنین كاری دارد انجام م 

من چه كار »توان  بگوي [:  كند و آن رحايت به يك ِع ِّ خبیث است، ]پس نم  و چرك  را دارد مصرف م 

 شوی  خوب بشوی!  شود اگر نُن   اخراج م  چه م « كنم ! من مسئول خريد هستم!

های جنگ  تر است، اين است. وقت  صحبت از صحنه های نعمت امتحان سخت كه گفتم در اين صحنه اين

إِذَا لَقِیتُمْ ِِئَةً َِاثْبُتُوا »ها خیل  صبر كردند:  گويد: اين خواهد راجع به مؤمنین گفتگو كند، م  شود خدا م  م 

. ايدن مدال   د و ياد خدا باشیدیوقت  با يك گروه  در جنگ روبرو شديد، بايست  ؛(25انفال: «)هَ كَثِیرًاوَاذْكُرُوا اللَّ

ای كه ما و شدما در   ها در جنگ نبريدند، ول  بیرون از جنگ بريدند! بريدن در اين صحنه جنگ است. خیل 

خواهد  بینید، وقت  م  رسد، م  ی جنگ بیشتر است. وقت  صحنه به صلن و عاِیت م  آن هستیم، از صحنه
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؛ يُسدری  (27)ندور:  «هِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِرجَِالٌ لاَ تُلهِْی»گويد:  م   ای صحبت كند، قرآن راجع به عده

ها را از يداد خددا بداز     دارد. در  و كنُور اين ها را از ياد خدا باز نم  مردان اله  هستند كه بیع و تجارت آن

دهدد،   ، تنوين تفخیم است؛ يعن  مردان اين مدل  وجود دارند! كه كنُورش را مد  «رجال»دارد. تنوين  نم 

ها در جنگ نبريدند و بیدرون جندگ    ماند. خیل  خواند، در محیط اجتماع  هست، ول  باز نم  درسش را م 

توانم دسدت روی قدرآن    تری از آن امتحان است. اگر جنگ بشود، م  بريدند! اتفاقا اين امتحان امتحان سخت

خوانیم و اين  در صد نماز شب م  10ا ه رويم و از آن خیل  بگذارم و قسم بخورم كه خیل  از ما به جبهه م 

گفتند: ما كه در سوله برای نمداز شدب    كسان  بودند كه م  ها نبودند ! مگر همین رزمنده اتفا  خواهد اِتاد!

خواند! نمداز شدب خوانددن در     شديم، ته سوله معلوم نبود! از بس كه آدم ايستاده بود و نماز شب م  بلند م 

خره شدن  است، ول  الان نماز صبن خواندن هم جزء كارهای اولیای خداسدت!  جبهه، راحت است؛ يعن  بالا

ها با تريپ  كه خیل  های سخت  است. اين برای اين است كه اين امتحانات صحت و س مت و عاِیت، امتحان

كنند كه من چه كار كنم ! يك موقع ظلم نیست و سلیقه مديريت  است؛ مث   سؤال م « مأمورم و معذورم»

هدای   و تو مسئول خريد اين میز من هست ! و چرا  چون در كتاب خواهم میزم يك میز خاص  باشد م  من

اش هم بايد به قدری باشد كه من نتوانم با  كند و ِاصله اند كه اين يك ابهت  درست م  اصول مديريت نوشته

  ندارد! ِدوقش ايدن   كه من يك ظلم واحن بُنم؛ چون رهیس گفته، هیچ توجیه كس  دست بدهم! ول  اين

؛ (6)هدود:  «وَماَ مِنْ دَابَّةٍ ِِ  الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقهُاَ»جاي  كه  شويد! ول  از آن است كه شما از كار اخراج م 

روز قیامدت  »ی خداسدت. و ِدراوان روايدات  كده داريدم:       كه رزقش به عهدده  ای نیست، مگر اين هیچ جنبنده

خوردندد در كندارش يدك     بینند اين رز  حرام را خوردند، در حال  كه اگر نم  م حسرت خواهند خورد كه 

. خدا منتظر خوار مثنوی است كه جلسه قب ِّ گفتم اين منتظر بودن خدا همان داستان گِ ِّ«. رز  ح ل  بود

خورد   ِّ م گويد: خوب دارد گِ خوريد ! كه اگر گِ ِّ را بخوريد م  خوريد، يا نم  است ببیند شما اين گِ ِّ را م 

اِتدد  از كدار بركندار     دهد. بده همدین سدادگ ! و چده اتفداق  مد        ديگر و اگر گِ ِّ را نخوريد به شما قند م 

كندد. خددا درسدت     دهد. خدا جبدران مد    اِتید به معاونت وزارت! ول  خدا آبرو م  شويد، يا از وزارت م  م 

ندداريم. اگدر   « مدأمورم و معدذورم  »نید كده مدا   كند. پس از الان كه دستتان به اين كارها آلوده نشده، بدا م 
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ِهمیدی و به اين جمع بندی رسیدی كه ظلم است، بايد رشوه بده ، بايد ِاكتور را اين جوری بُند ، بايدد   

 مجوز بده ، نبايد بُن !

كدرد   برسد. يُ  تعريت م ات  ؛ كاِ  است كه بجنب  تا روزی«وَماَ مِنْ دَابَّةٍ ِِ  الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقهُاَ»

وَماَ مِنْ دَابَّةٍ ِِ  الْأَرْضِ  »در زندان بوديم و يك مدت طولان  برايمان غذا نیاوردند، بعد گفتیم مگر نداريم كه 

رسد! يك كم حركت كرديم، ديديم  جنبیم غذا نم  بعد گفتیم: نُند چون ما نم  (6)هود: «إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقهُاَ

هدا را دارد   هدا و مدوش   غذا را آوردند! تا حالا شنیديد يك موش از گرسنگ  مدرده باشدد! خددا رز  سوسدك    

 دهد. م 

 دهیم.  در روايات ما ِراوان است كه اگر از حرام انصراف حاص ِّ بُنید، ما ح ل آن را م 

بر خرش را به كس  سپرده بود ول  او خر برده بود كه در بازار بفروشد، پیامبر در بازار او را ديد و به پیام

كه خر مرا نگه داشته بودی به تو بدهم! يعن  همین را قرار  خواستم به پا  اين او گفت: من همین مقدار م 

 بود بگیرد از ح ل، ول  حرامش كرد!

كده   آوريد. ايدن  ول  شما در م   خورند، ها م  ن مرد خیل  مؤثريد؛ چون زنحواستان باشد كه شما به عنوا

آوريد، شما را مسئول رز  خانواده خودتان كرده و گرنه زن كه تُلیف  ندارد! به اين رويه عدادت   شما در م 

نستیم برويم، خندند؛ مث  ما دو جلسه در دانشگاه نتوا اِتد! ول  بعض  به اين رويه م  بُنید، هیچ اتفاق  نم 

 خنديدند! رِتیم كه پولش را بدهیم، همه داشتند به ما م 

؛ خددا آسدانش   «ِسََنُیسَِّرُهُ لِلْیسُْدرَى » كنید عادت م  ول  اين چیزها را ول كنید! البته اولش سخت است،

د و اگدر  داديد  كند! شما بايد اين پروژه را اين جوری تحوي ِّ م  كند كه دارد كاری م  كند و آدم ُِر نم  م 

! يا اگر بخشد، بايست و بگو كه او م   كس نداديد بايد خسارتش را بدهید! عادت بُنید ولو مالیديد به ماشین

 قوت نداری بايست  يك شماره موباي ِّ بگذار! شايد طرف بگذرد، ول  بگويید كه من مالیدم! 

 «ئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عذََابِ  لشَدَِيدٌوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُُُّمْ لَئِنْ شََُرْتُمْ لَأَزِيدَنَُُّمْ وَلَ»

 صلوات!

  


